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حافظ در کجاست؟ شعر حافظ را چگونه 
باید شرح داد؟

-رضا براهنی

چرا که من در اکنون متوقّف نشده‌ام؛ من 
زمانی در جای خود متوقّف شدم که آغاز 

کردم.

-سورن کیرکگارد: این یا آن
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معاشـران گـره از زلـف یـار بـاز کنیـد
شبی خوش است بدین قصّه‌اش دراز کنید
ــ حافظ

هرگاه که »گره«ی را از گیسوان )زلف( یار باز می‌کنیم، گیسو 
)زلف( دیگر نه همان گیسو است که بوده است. با این گشودن، 
با این گشایش، چیزی دیگر را آغاز کرده‌ایم. هر گشایشی یک 
آغاز است؛ فراشدی از یک حال به حالی دیگر... از منظر بیت 
یادشده از حافظ، ما با گشودن گره از گیسوی )زلف( یار، نه 
هر قصّه‌ای را آغاز کرده‌ایم، بلکه قصّه‌ای را از گشودن گره از 
گیسوان یار آغازیده‌ایم. اما این »گره«، این فروبستگی، چیست؟ 
به سخن دیگر، ما این قصّه را از کجا آغاز کرده‌ایم؟ قصّه را از 

کجا می‌آغازیم؟

معاشران گره از زلف یار باز کنید...
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هر قصّه‌ای گشوده شدن گرهی، و بگوییم، گرهی عاطفی 
است در زمان. ما در اینجا از قصّه مطلقِ روایتِ خیالی را در نظر 
داریم و می‌گوییم آری، این بیت حافظ را جز با واژۀ »قصّه« با 
واژۀ دیگری نمی‌توان خواند. در تأملی بر بیت یادشده ما اساس 
که  باوریم  این  بر  و  می‌گذاریم  بیت  از  خوانش  همین  بر  را 
قصّه نه‌تنها همان واژه‌ای است که باید باشد، بلکه به‌خصوص 
کاربست آن در بیت مذکور منظری را به مفهوم قصّه در شعر 
می‌توان  که  است  منظر  از همین  و  می‌گشاید  ما  برابر  حافظ 
حافظانه، را  بوطیقایی  بگوییم  دیگر،  بوطیقایی  از  خطوطی 
خوانشی  کار  در  اینجا  در  ما  پس  کرد.  ترسیم  قصّه   برای 

دوگانه هستیم.
می‌دانیم که در تصحیح دیوان حافظ، خانلری با استناد به 
نسخی چند در بیت مورد نظر به‌جای قصّه، واژۀ غریب »وُصله« 
را ترجیح داده است. خانلری با قطع و یقین می‌گوید: »]در این 
بیت[ قصّه غلط و وصله درست است...«1 قاطعیت این حکم او 
عجیب می‌نماید، چرا که با تورقّی در دیوان می‌بینیم در هیچ‌کجای 
آن چنین واژه‌ای به کار گرفته نشده یا اگر هم »وصله«2 به فتح 
حرف »و« به کار رفته، این واژه، چنان‌که در فارسی امروز، بار 

معنایی منفی دارد:

1. دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ، مقدمه و تصحیح و تحشیه از پرویز ناتل‌خانلری 
)تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۹(، ص ۱۰۰۳.

2. »وَصله« به معنای پاره و کژنه و لاخه و وژنگ و پینه و درپی )ناظم‌الاطباء(.
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شـرمم از خرقـۀ آلـودۀ خـود می‌آید
که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام

قصّه و گیسوان )زلف( از واژه‌های محبوب حافظ‌اند. سخن 
گفتن از گیسوان یار و زلف گره‌گیر او به‌صورت »حکایت« و 
»قصّه« در دیوان بی‌پیشینه نیست و باز عجیب است که خانلری 
در احتجاجِ صرفاً نسخه‌شناسانۀ خود، پیوند متقابل این دو واژه 

در زبان شعری حافظ را نادیده گرفته است:

دوش در حلقۀ ما قصّۀ گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود

این حرکت گشودن گره از زلف یار، در مطلع غزل، جز 
»وُصله«  واژۀ  گذاشتن  با  باشد؟  می‌تواند  چه  به‌مَجاز  حرکتی 
به‌جای قصّه ما آن را تا حد کنشی حقیقی فروکاسته‌ایم. کسانی 
قصّه را به‌درستی بر وُصله رجحان داده‌اند، اما اینان نیز در لایۀ 
دلالت‌های صریح واژه در پی یافتن مفهومی معقول یا مصداقی 
ملموس برای آن بوده‌اند و به‌اصطلاح قدمایی نوعی »تحمیل 
واقع« بر این سخن تخییلی کرده‌اند. به این موضوع بیشتر خواهیم 
پرداخت. حتی آن‌گاه که برای »شب« معنایی استعاری قائل شده 
و آن را همان »زلف« یار خوانده‌اند )به لحاظ تشابه رنگ سیاه 
این دو(، نقش واژۀ »قصّه« را در معنادهی بیت تا حد یک حشو 
فروکاسته‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در اغلب خوانش‌های 


